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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Discourse is the result of the study of language as a social phenomenon or a 

sociological approach to the category of language and it implies that the text 

is a social matter that develops during social relations and not independently 

of it. Discourse analysis is a new method for research in communication 

texts. In this approach, unlike traditional linguistic analysis, we are no 

longer faced with the syntactic elements of the sentence as the main basis 

for explaining the meaning; Rather, beyond that, we deal with factors 

outside the text, that is, the situational, cultural, social, political, 

communication context, and the like. Critical analysis of discourse is an 

attitude that has emerged in recent years and explains the relationship 

between discourse and social power; This type of analysis pays attention to 

social problems and examines concepts such as class, race, gender, 

feminism, hegemony, inequality and similar factors. Norman Fairclough is 

one of the greatest theorists in this approach. He considers the critical 

analysis of the discourse in three levels: description, interpretation, and 

explanation. According to him, there is a set of elements inside the text that 

are not only related to each other but also make a whole that is called 

discourse. Hoda Barakat, a contemporary Lebanese writer, examines the life 

of immigrants and refugees and asylum in the book "Barid Al-Layl". In this 

research, based on the descriptive-analytical method, with the aim of 

explaining and analyzing the level of description of critical discourse, the 

novel of Barid Al-Layl was investigated. The results of the research indicate 

that the use of synonymous, opposite, companion, repetition, formal and 

conversational words and the use of metaphor is a suitable platform for 

describing the conditions of Arab immigrants in European countries. 
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مستوى الوصف في نظرية نورمان فيركلاف في التحلیل النقدي  فیتوظ

 "بريد اللیل"للخطاب في رواية 
یحانه امامی چهارطاق   1علی اکبر نورسیده   2و ر
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 صالملخ   معلومات المقالة

اجتماعية أو كمنهج سوسيولوجي يتعلق بمسألة اللغة، ويشير إلى أن يعدّ الخطاب نتيجة لدراسة اللغة كظاهرة  مةكّ محمقالة : المادةنوع 
بًا  النص هو أمر اجتماعي يتشکل من خلال العلاقات الاجتماعية وليس بمعزل عنها. يُعتبر تحليل الخطاب أسلو
حديثًا للبحث في النصوص التواصلية. في هذا المنهج، على عکس التحليلات التقليدية اللغوية الأخرى، لا 
نتعامل فقط مع العناصر النحوية التي تشکل الجملة كأساس رئيسي لفهم المعنى؛ بل نذهب إلى ما هو أبعد من 
ذلك لننظر في العوامل الخارجية للنص، مثل السياق، والثقافة، والمجتمع، والسياسة، والتواصل، وغيرها. يعد 

ث يُفسر العلاقات بين الخطاب والسلطة التحليل النقدي للخطاب وجهة نظر ظهرت في السنوات الأخيرة، حي
الاجتماعية. يسلط هذا النوع من التحليل الضوء على المشکلات الاجتماعية، ويعنى بمفاهيم مثل الطبقة، 

سو  نيمن أكبر المنظر كلافوالهيمنة، والتمييز، وما إلى ذلك من العوامل. يُعتبر نورمان فر ةيوالعرق، والجنس، والنِّ
في هذا المنهج. وإنه ينظر إلى التحليل النقدي للخطاب من خلال ثلاثة مستويات: الوصف، والتفسير، 
والتوضيح. ويرى أن النص يحتوي على مجموعة من العناصر التي ترتبط ببعضها البعض، وتشکل كلًا يُعرف 

ليل" حياة المهاجرين واللاجئين في كتابها "بريد ال اتبالخطاب. تتناول الکاتبة اللبنانية المعاصرة هدى برك
تحليلي، بهدف -رواية "بريد الليل" بناءً على منهج وصفي ىالضوء عل طيواللجوء. وفي هذه الدراسة لقد تم تسل

تفسير وتحليل مستوى الوصف في الخطاب النقدي. تشير نتائج الدراسة إلى أن استخدام المفردات المتشابهة، 
رار، والأسلوبين الرسمي والمحاوري، فضلًا عن استخدام الاستعارة، يشکل أرضًا والمتجاورة، والتک ضة،والمتناق
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 چکیده اطلاعات مقاله

زبان است و دلالت  به مقوله یشناختجامعه کردیرو ای یاجتماع یدهیپد کیزبان به عنوان  گفتمان، حاصل مطالعه مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 لي. تحلابدییم نیو نه مستقل از آن تکو یاست که در خلال روابط اجتماع یاجتماع یبر آن دارد که متن امر

شناسانه زبان یسنت یهاليبرخلاف تحل کردیرو نیاست. در ا یارتباط یهاپژوهش در متن یبرا نینو یگفتمان روش

بلکه فراتر  م؛يستيمعنا روبرو ن حیتشر یمبنا نیترجمله به عنوان عمده یدهنده ليتشک یصرفا با عناصر نحو گرید

. میپردازیو مانند آن م یارتباط ،یاسيس ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یتيبافت موقع یعنیاز متن،  رونياز آن به عوامل ب

گفتمان و قدرت  انيروابط م نييبه وجود آمده و به تب رياخ یهااست که در سال یگفتمان نگرش یانتقاد ليلتح

 ت،يچون طبقه، نژاد، جنس یميرا مورد توجه قرار داده و مفاه یت اجتماعمشکلا لينوع تحل نیا پردازد؛یم یاجتماع

 نیدر ا پردازانهینظر نیکند. نورمن فرکلاف از بزرگتریم یعوامل را بررس نیو امثال ا ینابرابر ،یهژمون سم،ينيفم

. به دهدیمدنظر قرار م نييو تب ريتفس ف،يگفتمان را در سه سطح توص یانتقاد لي. او تحلرودیبه شمار م کردیرو

 سازندیرا م یتيمرتبط بوده بلکه کل گریکدیاز عناصر وجود دارد که نه تنها به  یادر داخل متن مجموعه یباور و

مهاجران و  یزندگ یبه بررس ليالل دیمعاصر در کتاب بر یلبنان یسندهیبرکات نو ی. هدندیگویکه بدان گفتمان م

سطح  ليو تحل نيو به هدف تبب یليـ تحل یفيبراساس روش توص قيتحق نی. در اپردازدیم یآوارگان و پناهندگ

از آنست که  یحاصل از پژوهش حاک جیپرداخته شد. نتا ليالل دیرمان بر یبه بررس  یگفتمان انتقاد فيتوص

 یبرا یبستر مناسبو  استفاده از استعاره  یاو محاوره یتکرار، رسم ن،ينشمعنا، متضاد، هم کاربست واژگان هم

 .است ییاروپا یمهاجران عرب در کشورها طیشرا فيتوص
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 مقدمّه  (1

های تحليل گفتمان نيز از تحليل متن و تحليل گفتار که گفتمان بر کاربرد زبان، ارتباط و تعامل استوار است بنيان نظر به این

ها مانند شرایط اجتماعی، دليل و زمينه ایجاد متن و یا نوشتار و رود. در تحليل گفتمان باید به گروهی از مولفهفراتر می

باشند با این حال زمانی که در خود می ها و کلمات اگرچه به تنهایی دارای مفهوم ویژهکه واژه چراگفتار توجه نمود 

کنند. تحليل گفتمان، اصطلاحی است گيرند، معانی متفاوتی پيدا میهای مختلف قرار میشرایطی خاص در اندیشه جامعه

شناسی و غيره شناسی، روششناسی، رواناعی، نشانههای مختلف اجتمگيرد و حوزهکه کاربردهای فراوانی را دربرمی

تحليل گفتمان همواره در زمينۀ موضوع، علم و روش در حال گسترش و تکميل بوده و تلاش دارد »زیرگروه آن هستند. 

بررسی ها را واکاوی و های مختلف ادبی، سياسی، اجتماعی و دیگر گفتمانتا برای درک بيشتر مخاطب از گفتمان؛ گفتمان

در واقع از دید این شيوة نقدی هر گفتمانی، بر بسترهای مختلف اجتماعی، سياسی، اقتصادی و . (3: م2016سعدیۀ، «)نماید

ها، باید علوم مختلفی که با تحليل بيرونی و درونی زبان ارتباط شود. برای بررسی و تحليل این گفتمانفرهنگی ایجاد می

های موجود شناسی و غيره را مورد توجه قرار داد تا بتوان به ایدئولوژی، معناشناسی، روانشناسیمستقيم دارند مانند نشانه

 های غالب در آن گفتمان اشاره نمود.های پنهان آن به قدرتدر آن گفتمان دست یافت و با بررسی لایه

ـــه بافتهوعۀ به هممن گفتمان را مجم» کند:گونه تعریف مینورمن فرکلاف گفتمان و تحليل گفتمان را این ای از س

دانم، و تحليل یک گفتمان ( اجتماعی، عمل گفتمانی )توليد، توزیع و مصـــرف متن( و خود متن مینشعنصـــر عمل )ک

کند. فرضـــيه ما این اســـت که پيوندی معنادار ميان ها را طلب میخاص، تحليل هر یک از این ســـه ب عد و روابط ميان آن

ـــيوهویژگی ـــوند و ماهيت عمل اجتماعی وجود یابند و تعبير میایی که متون با یکدیگر پيوند میههای خاص متون، ش ش

ـــی ارتباط برقرار میفرکلاف در این تعریف ميان دو علم زبان و جامعه (.97-98: 1379)فرکلاف، « دارد ـــناس کند و ش

مانی و خود متن در نظر می مل گفت ماعی، ع مل اجت با ع مل  عا مان را در ت بهگفت که ک گيرد.  نا  ماعی و  نشاین مع اجت

شـــوند و ارتباط باعث توليد گفتمان و چگونگی توزیع و مصـــرف آن می جامعههای پذیرفته شـــده از ســـوی ایدئولوژی

  مستقيمی با متن توليد شده دارند.

سور از جمله زبان سو شت.  سور بردا سو ستين گام در جهت پيدایی نظریه تحليل گفتمان را فردینان دو سان نخ شنا

شــناســی و بررســی معروف معاصــر بوده که با نظریات خویش توانســت تحولات بزرگی در بحث نقد متن از لحاا زبان

سور معتقد بود:  سو سخن گفتن »واژگان ایجاد کند.  ستگی متقابل وجود دارد، زبان هم ابزار  سخن گفتن واب بين زبان و 

های خویش از واژگان و کلمات مخصوص و هر شخص برای بيان افکار و خواسته (،39)همان: «است و هم محصول آن

ستفاده می شد نموده ویژة خود ا ست که در آن ر کند که این واژگان محصول فرهنگ و اجتماع و به طور کلی محيطی ا

زیادی در زمينۀ علوم توان به اطلاعات ها میهای زبانی اســت که با بررســی آناســت و هر ســخن دربردارندة انواع نشــانه

ها به ها عنصر اصلی زبان در نظریه سوسور هستند. معنای نشانهنشانه انسانی در چگونگی پدیدآیی آن سخن دست یافت.

شانهوسيلۀ رابطه شانهای که ميان خود ن ساختارگرایان از شود، به دست میشناختی زبان برقرار میها در درون نظام ن آید. 

سور تا لوی ا ساناترشسو شری بلکه به عنوان یک نظام وس معتقد بودند که زبان نه مخلوق ان صول تعاملات ب ها و نه مح

ش: 1389)آقاگل زاده، های بيرونی وجود داردها و جوامع انسانی و مستقل از واقعيتمستقل و قائم به ذات مقدم بر انسان

سور دربار نظریه .(141 سو شانهپردازان تحليل گفتمان، اگرچه نظریه  ها را پذیرفتند اما تفاوت دقيق ميان زبان و ه ارتباط ن

شانه های رسند. هر نشانه براساس موقعيتها به هنگام کاربرد به معنا میگفتار را نپذیرفته و برخلاف سوسور معتقدند که ن
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تی و زمانمند اســت و ســاخت رو، در این نظریه؛ تثبيت معنای نشــانه، موقگيرد. از اینگوناگون، معانی متفاوتی به خود می

  (30-31: ش1393)یورگنسن و لوئيز،  شود.زبان در فرآیند کاربرد آن دستخوش تغيير می

ـــه ـــل فوکو  در زمينۀ تحليل گفتمان تر ير رویکردهای مربوط به تحليل گفتمان، همواره از اندیش ها و نظریات ميش

ــانپذیرفته ــناس ــانه و پدیدارش ــناس ، دهد. او در نظریات خود از مارتين هایدگره از زبان ارائه میاند. فوکو دیدگاهی تبارش

ــرل ــت. به باور فوکو رموریس م، ادموند هوس ــی نيبه  بهره گرفته اس ــناس حقيقت نه ذاتاً یک پاره گفتار »لوپونتی و تبارش

ست و نه کيفيتی انتزاعی ایده سانا شند، او آلی دارد که ان شته با سردا صالش را در  سودای و حقيقت را چيزی کاملا ها 

سالب می ست و افراد (. از نگاه او هر جامعه28ش: 1392)میلز،  «داندمادی یا این جهانی و  ای دارای حقيقت ویژة خود ا

 سازند. براساس دیدگاه، مقام و منزلتی که دارند، حقيقت و واقعيت را می

ــي یابيم. زبان؛ در لۀ زبان به حقيقت دســت میدر حقيقت نقطۀ شــروع تحليل گفتمان این اســت که ما همواره به وس

کنند. ها از طریق گفتمان معنا پيدا میساختن واقعيت نقش دارد و این بدان معنا نيست که واقعيتی وجود ندارد. اما واقعيت

ر متر ر شناسانه متر ر از آرای سوسور و رویکرد گفتمانی بيشتهای نظری برای تحليل گفتمان، رویکرد نشانهدر ميان سنت

سطح واژگانی و زبان سی متن فراتر از خود متن و  ست. از دیدگاه گفتمان انتقادی، برر ست و با از آرای فوکو ا سی ا شنا

کند تا با ها به روابط اجتماعی و دیگر عوامل ســازندة آن متن توجه کرده و ســعی میاســتفاده از واژگان و روابط ميان آن

چنين روابط قدرت و گفتمان غالب در آن متن را مورد مطالعه قرار آن متن برسد. همبررسی آن به ایدئولوژی موجود در 

 دهد.می

م در بيروت رشد یافت و پس از پایان تحصيلات در مدرسه و دانشگاه 1952هدی برکات نویسنده لبنانی متولد سال 

م نخستين کتاب خود را 1985ات در سال د. برکشم در رشته ادبيات فرانسه از دانشگاه لبنان فارغ التحصيل 1974در سال 

سپس « زائرات»با عنوان  ضحک»چاپ کرد و  سائل الغریبة»، «حارث المياه»، «أهل الهوی»، «حجر ال را به « برید الليل»و « ر

را بدست وکر عربی بم جایزه 2019های موفق هدی برکات است که در سال چاپ رسانيد. رمان برید الليل از جمله رمان

گر داســتانی خواندنی از ین رمان با دیدی خردمندانه و عميق در ارتباط با اوضــاع مهاجران نوشــته شــده که روایتد. اآور

های ها، پای نامهای است که نویسندگان غریبه و تنهای آنحکایت داستان به گونه .است زندگی و برخوردهای غيرمنتظره

ـــند و گویی درهم تنيده میدیگر را به ميان می ـــکش ها را ها و یتيمان وطنی که جامعه آنخانمانها، بییوند. همان تبعيدش

ــت،  ــائلی که در بيان و واکاوی رمان برید الليل هدی برکات بر طبق گفتمان انتقادی مهم اس ــت. از جمله مس پس زده اس

ست. بنابراین از آن سنده ا ستقيمی با ایدئولوژی فرد دارد، میایدئولوژی نوی توان با بررسی و واکاوی جا که زبان ارتباط م

شناخت ایدئولوژی رمان ساس ها و جهان بينیبرید الليل با رویکرد گفتمان انتقادی به  ست یافت. بر ا های هدی برکات د

هدی برکات که با ایدئولوژی حمایت از مهاجران و نيز گردد. رویکرد فرکلاف رمان او در ســـطح توصـــيف، تحليل می

ــتفاد ــت، با اس ــته اس ــتهبيان حال آنها رمان برید الليل را نوش های فرهنگی خود؛ به علل و پيامدهای مهاجرت در ه از انباش

های اشــتباه حاکم بر جوامع عربی پرداخته اســت. در این  کشــورهای عربی و اعتراب به گفتمان رســمی و نيز ایدئولوژی

سعی می صيف از الگوی فرکلاف  بر رمان برید الليل پياده پژوهش  سطح تو صيف به کاشودشود تا  سطح تو ربرد . در 

ـــمول ها مانند همواژگان و روابط ميان آن ـــاد معنایی، هم معنایی، ش ـــمی یا  آیی، عبارتمعنایی، تض بندی افراطی، رس

 شود. های متنی پرداخته میای بودن و ساختمحاوره
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 پژوهشسوالات  (1-1

 :است این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای سؤالات زیر

 های اجتماعی، سياسی یا فرهنگی هستند؟لليل، در کدام یک از زمينههای غالب در رمان برید ا. گفتمان1

خود موضع گرفته و چگونه با آن به مقابله  هاى غالب در اجتماع. هدى بركات در رمان بريد الليل، عليه كدام گفتمان2
 پرداخته است؟

 پیشینه پژوهش (1-2

برید الليل و هدی برکات صورت گرفته منبعی که رمان مذکور را بر اساس نظریه  هایی که در زمينهبا بررسی پژوهش

 اما این منابع قابل ذکر بودند: یافت نشد.تحليل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف مورد ارزیابی قرار دهد 

: 3اره)معرفت فرهنگی اجتماعی ،شــم ،«جســتاری در نظریه و روش تحليل گفتمان فرکلاف»در مقاله محســنی،  -

رســد که این دیدگاه به گرایانۀ تحليل گفتمان انتقادی، به این نتيجه می با اشــاره به اســتلزامات منطقی مبانی ســازه (1391

گرایی، سفسطه و انکار شناخت، نسبيت ارزشی، خود متناقض بودن، امتناع صدق و کذب و شناختی به نسبیلحاا معرفت

 شود. امتناع اخلاق منجر می

و یو رنایة لریل اليیل ليهایبة کلت لر ا »م(، 2020ی الحربی، )نویح  - در این مقاله، « البنیة السرررر یة ن اقسررراق الفي ر

ـــيوة روایی رمان برید الليل بيان می ـــگر در مورد ش ـــل و نامهپژوهش نگاری برای روایت رمان کند که برکات از فن ترس

ــت. همخویش بهره برده که  ــيده اس ــکلی ویژه به آن بخش ــجم که در درون متن ش چنين به روابط و واحدهای زبانی منس

 یابد.پردازد و در نتيجه به معانی و دلالات عميق موجود در ساختار روایی این روایت دست میوجود دارد می

سارة، ) - صیة الرنائیة رنایة لریل اليیل لهلت لر ا  اقموذجا»م(، 2020سهيلۀ و  شخ شهیل الفنو لي دو ، این «آلیا  الف

شگر در پایان سعی میپژوه شخصيتنامه خویش  شخصيت و  صطلاح  پردازی و انواع و أبعاد و روابط آن با  کنند تا به ا

شخصيتشيوه ستان با تکيه بر رمان برید الليل بپردازند. این پژوهش  شخصيتهای روایت دا های های رمان برید الليل را 

ها به نگاری ميان شـخصـيتکند. تکنيک نامهبرند؛ معرفی میاتی رنج میردکنندة اوضـاع موجود که از تنهایی و غربت ذ

 پردازد.های مهاجر، رانده شده و آواره میانسان ترسيم اوضاع و سرنوشت

سر  الرسائل یو رنایة لریل اليیل لهلت لر ا »(، 2020کنزة و دمدوم، ) - شيوة این پایان« جمالیة  شناختی  نامه به زیبا

ـــاختار روایت در این رمان ی موجود در رمان برید الليل میهاروایی نامه ـــت که س پردازد و از نتایج اصـــلی آن این اس

ـــترش می نه فردی گس هدی برکات روشبراســـاس آگاهی عمومی و  بد.  کار مییا به  گيرد و از های روایی مختلفی 

 پردازد.کند به گسترش روایت مییها به صورت مستقيم و غيرمستقيم ایجاد مهای متعددی که ميان شخصيتگفتمان

، کتابی که توســط «م انمة الحیاة ررررر البناف الفنو ن الرویة ن اللفلة یو رنایة لریل اليیل»(، 2021رشــيد الســعيدی، ) -

ــيوه ــارات دار نينوی چاپ گردید و در آن به ش پردازد. از دیدگاه این کتاب هدی های روایت در رمان برید الليل میانتش

ستاننگاری را در کنار تکنيکر این رمان تکنيک نامهبرکات د ساختارگرایی برای های دا ست و از  سی به کار برده ا نوی

 انسجام متون این رمان بهره برده است. 

 نقد ادب معاصر عربى،)« از هدى بركات« بريد الليل»بررسى روايت اپيزودى در رمان »در مقاله و همکاران  پيرانی شال -

کدام از  شــده که هرکه رمان مورد بحث، از چندین خرده روایت تشــکيل به این نتيجه رســيدند هـــــ(،1400: 21شــماره
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ای کلی و جامع، منجر به برقراری ارتباط مایهعنوان بنگيرد، همبنين غربت و آوارگی بههای اصلی را در بر میشخصيت

 .استها شدهميان این خرده روایت

شکلات نخستين »در مقاله  کارانجهانتاب و هم - شکل گيری م شناختی بریدگی و گسست در  نقش انگارة روان 

رهاشدگی بيشترین بخش  طرحواره اند که(، به این نتيجه رسيده1401: 33)ادب عربی،شماره « شخصيت رمان برید الليل

ــغال  هایش، ب کرده که جهت مقابله با طرحوارهکند. الگوبرداری از رفتار مادر نيز، او را ترغيمیاز فضــای ذهنی او را اش

ـــبک مقابله ـــتر از س ـــبکای جبران افراطی بهره بجوید. مجموعۀ این طرحواره بيش ای، منجر به بروز های مقابلهها و س

 .تفردی وی شده اس -های شناختی، عاطفی و بينمشکلاتی در حيطه

 «های درونی رمان برید الليلهای درونی فرودســـت در پرتو واگویهانعکاس ناله»در مقاله  و همکاران  معصـــومی -
سيده اند كه (، 1402)پژوهشــنامه ادبيات  داســتانی، شــماره:  ع راوی در او کاربرد انو شــيوه روایی این رمانبه اين نتيجه ر

ــرزمين نویســنده اســت که در رأس همه مشــکلات،  کنار زاویه ــيار مردم س دید متنوع، منجر به رونمایی از مشــکلات بس

سرزمين به چشم می ستی مردم آن  خورد و در قالب انواع واگویه این مباحث درگيری مداوم مردم لبنان، آوارگی و فرود

 .به تصویر کشيده شده است

 ارچوب نظریچه (2

 تحلیل گفتمان انتقادی (2-1

شناسی، فلسفه، علوم سياسی، شناسی انتقادی دارد و گسترة وسيعی چون ادبيات، جامعهتحليل گفتمان انتقادی ریشه در زبان

ای است و با علوم مختلف در ارتباط است. تحليل گفتمان رشتهبنابراین موضوعی ميان .گيردشناسی را دربرمیهنر و روان

و دیگران به عرصۀ اجتماع،  ،ژاک دریدا، شناسی منحصر نماند و با تلاش دانشمندانی چون فوکو، ميشل پشوزباندر 

های پایانی های زبانی خارج گردید و شکل انتقادی به خود گرفت. در سالفرهنگ و سياست کشيده شد و از تحليل پدیده

ند و به جای نگرش سطحی به زبان که متشکل از آوا، صوت، نحو شناسان اقدام به تغيير نگرش خود کردزبان ،م1970دهۀ 

های خویش را از توصيف به سطح تبيين پيش بردند و به لحاا محدودة های پنهان متن پرداختند و تحليلو غيره بود به لایه

)آقاگل  عت بخشيدندتحقيق نيز گسترة آن را از سطح بافت موقعيت فرد به سطح کلان یعنی جامعه، تاریخ و ایدئولوژی وس

شناسی بود نيز تحت . این تغيير نگرش به تحليل متن، باعث گردید تا تحليل گفتمان که وابسته به زبان(18: 1386زاده، 

های سنتی به تحليل این تحولات از سویی به خاطر انقلاب فرانسه و از سوی دیگر ناکارآمدی نگرش تر ير قرار گيرد.

های نگرش انتقادی به زبان را بنيان . بنابراین اندیشمندانی چون فوکو، پشو، دریدا و دیگران، پایهشناسی بودگفتمان در زبان

بریم زبانی که به کار می :سه اصل اساسی این نگرش جدید که آنها مبنای کار خود قرار دادند، عبارتند از: یک»نهادند. 

های گفتمان از عوامل اقتصادی و اجتماعی ر گونهتنوع د :کننده دیدگاهی خاص نسبت به واقعيت است. دومجسم

های اجتماعی ساختمندی است که این تنوع زبانی را کننده و مبين تفاوترو تنوع زبانی منعکس از این .ناپذیرندجدایی

  .(51ش: 1384)سلطانی،  «بکارگيری زبان به عنوان بخشی از فرآیند اجتماعی است :سه .کندایجاد می

ــمندان پ ــی انتقادی، پيرو مکتب هليدی در مطالعات خود درباره کاربرد زبان بودند و برای گذار زبانایهدانش ــناس ش

ها از وضع چنين اصطلاحی شناسی انتقادی را برای رویکرد جدید خویش برگزیدند. هدف آننخستين بار اصطلاح زبان

شناسان انتقادی این حرکت متون زبانی بود. زبانآشکار کردن روابط قدرتِ پنهان و فرآیندهای ایدئولوژیکی موجود در 

https://rp.razi.ac.ir/article_2630_0b34476cfe00b6fdc53392fdd9944235.pdf
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شـناسـی به در زباننآ»دانسـتند. گرای چامسـکی میشـناسـی صـورتشـناسـی، یعنی زبانرا جدایی از جریان اصـلی زبان

که در نگاه و رویکرد جدید، صورتگرای چامسکی مطرح بود توصيف زبان به کمک صورت و ساختار آن بود. درحالی

ـــه ماعی آن مورد توجه قرار گرفت و میکارکردهای اجت توان گفت که در تمامی رویکردهای تحليل گفتمان انتقادی س

صطلاح، تحليل گفتمان انتقادی به  .(40ش: 1386)آقاگل زاده و غيا يان،  «مفهوم انتقاد، قدرت و ایدئولوژی وجود دارد ا

نوشتاری به منظور آشکارسازی منابع مستدل قدرت، تسلط شود که به مطالعه و تحليل متون شفاهی و ای اطلاق میرشته

ـــتار و گفتار در بافت (4ش: 1382)ون دایک،  پردازدو نابرابری می ـــی آنبه که از طریق نوش . گفتمان انتقادی به بررس

 پردازد.گيرد، میسياسی و اجتماعی خاصی شکل می

ـــيت، قوميت، اینکه و  تفاوت فرهنگی، ایدئولوژی و هویت تحليل گفتمان انتقادی مقولات مختلفی از جمله جنس

گرایش انتقادی و ســياســی در این  .دهدشــوند را مورد بررســی قرار میچگونه این موارد در یک متن توليد و بازتاب می

های سياسی و اجتماعی را از طریق گفتمان توضيح دهد. این نوع رویکرد به دنبال این است تا چگونگی بازتوليد نابرابری

ز تحليل مبتنی بر این اندیشـــه اســـت که ميان رخدادهای خ رد از جمله رخدادهای کلامی و ســـاختارهای کلان پيوندی ا

پيروان رویکرد تحليل گفتمان انتقادی، ادبيات را ســـرشـــار از ا هارات فرا واقعی  .(179ش: 1379)فرکلاف، وجود دارد

ـــائل اجتماعی و فرهنگی یک جامعه را انعکاس پندارند که حقيقتی در درون خود نهفته دارند و این می متون تمامی مس

سنت زبانی و ادبی تحليل»دهند. می سنت زبانی و ادبی گران گفتمان انتقادی جای میا ر ادبی بيش از هر چيز در  گيرد و 

تباطش ســـياســـی و اقتصـــادی، ار ،اجتماعی ،نيز به نوبۀ خود محاط در اقليم و فرهنگ عمومی اســـت و با اوضـــاع عينی

توان بين وجوه توليد و در نهایت امر می .های بشــری با یکدیگر در ارتباطندتر اســت، البته تمام قلمرو و فعاليتباواســطه

 .(113ش:  1373)وارن و آوستن، «ادبيات نوعی ارتباط برقرار کرد

 تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (2-2

تن دارای سه سطح توصيف، تفسير و تبيين است. او در هر یک رویکرد فرکلاف به تحليل گفتمان انتقادی برای واکاوی م

پردازش متن در این سه سطح با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک  پردازد، اما شيوهاز این سطوح به تحليل و بررسی می

 یکدیگر قرار دارند.  ات باکننده دیگری و یا در موازکامل

 سطح توصیف (2-2-1

شناسی و بلاغت های  اهری متن است و ارتباط مستقيمی با زبانبررسی صفات و ویژگیاولين مرحله در رویکرد فرکلاف 

گر گفتمان سعی دارد تا با شناخت دقيق و درست متن به اصل گفتمان موجود در آن دست یابد. دارد. در این مرحله تحليل

تدوین آن برای دیگر مراحل این مرحله پایه و اساس دیگر مراحل بوده و شناخت دقيق صورت یک متن و چگونگی 

ترین واحد گفتمان یعنی متن که موضوع اصلی واکاوی ضروری است. مرحله نخست در فرآیند تحليل گفتمان به کوچک

شود. نزد فرکلاف که به متون کلامی توجه دارد، این مرحله خود از سه بخش مکمل ترکيب مربوط می ،و تحليل است

این مرحله، تحليل  (.235: ش 1395واژگان ب( دستور ج( ساخت متنی )نامور مطلق، شده است که عبارت اند از: الف (

را بررسی می  ،باشدکه چه فردی متن را توليد کرده و یا متن در مورد چه کسی میصرف متن بدون در نظر گرفتن این

یعنی با بررسی کاربرد اسم  این مرحله تمرکز بر عناصر زبانی چون فعل، اسم، حرف و دیگر اجزای جمله است.در . کند

سازی از جمله یا فعل، توجه از کنشگران و مشارکين عمل به خود عمل و در برخی مواقع به پذیرنده مصدر و فرآیند اسم
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هدف از این فرآیند  .کار نيز ناشناخته بماند انجام دهندهشود و ممکن است بدین ترتيب عامل عمل یعنی عمل معطوف می

: ش1383گان زمان و شيوه انجام عمل را که از لوازم جمله یا فعل است پنهان سازند )یارمحمدی، این است که گویند

های صوری متن ارتباط دارد. با این وجود، باید رویه گفتمانی نيز مورد تحليل قرار ویژگی» (. در این مرحله تحليلگر با145

های واژگانی از رابطه گيرد؛ گزینشی قرار میآن چه در سطح توصيف مورد بررس (.27: ش1379)فرکلاف، « گيرد

(. بازنمایی 92-93عامليت نحوی )معلوم و مجهول(، فرآیند اسم سازی، مصدر، حاصل مصدر یا اسم مصدر است )همان: 

استعاری امور واقع، انتخاب شيوه نقل قول مستقيم و غيرمستقيم، نحوه گزینش از سيستم وجه، انتخاب ضمایر شخصی و 

ها تغيير و تعدیل ایجاد های کنشگرها، ارزش تجربی و بيانی آنهرگونه تغيير در ارجاع، در کيفيت نقش» غيرشخصی

در واقع فرکلاف فرآیند تحليل انتزاعی متن را در سه سطح واژگان، ساختار نحوی  (.17: ش1389)آقاگل زاده، « نمایدمی

 شود. مجموعهسایر متون و زمينه و شرایط اجتماعی بررسی می در این مرحله متن جدای از»کند. و ساختار متن بررسی می

های مربوط به واژگان هایی خاص از ميان گزینهتوانند به عنوان انتخابشوند، میای که در متن یافت میهای صوریویژگی

 (.44: ش1395)سرلک، « کندو دستور موجود تلقی شوند که متن از آنها استفاده می

شناخت متن در چارچوب بافت متن و روابط منطقی بين واژگان و معنا است. توصيف، مقصود از سطح ت وصيف، 

ــمار میپيش ــير و تبيين به ش ــت،  آید. مرحلهفرب تفس ــای یک متن یعنی متنی که مورد مطالعه اس ــيف متنی به فض توص

 ،شناسی، نحو، ساخت واژه یا صرفشناختی اعم از آواشناسی، واجهای زبانشود. در این سطح براساس مولفهمحدود می

گيرد. متن به تنهایی قادر به ارائه مسائل خارج از تا حدودی کاربردشناسی مورد توصيف و تحليل قرار میو شناسی معنی

ــود ــت، بلکه باید به مواردی ماورای آن توجه ش ــائل اجتماع نيس ــوری متن تنها از طریق ویژگی ونچ .خود و مس های ص

ـــاختنمی ـــت یافت. فرکلاف بر این نکته اذعان دارد که توان به س برای بازنمایی متنی یک عمل، »ارهای اجتماعی دس

ــارکين مختلف به عمل آوریم ــتوری و مش ــعابی ميان انواع فرآیندهای دس ــعيت یا رابطه، اغلب باید انش این  .رخداد، وض

شد ست به لحاا ایدئولوژیک معنادار با بنابراین برای تحليل گفتمانی یک متن  (.100: 1379)فرکلاف،  «گزینش ممکن ا

 شود. از آن نام برده می« تفسير» از دیدی نقادانه نياز به مرحله دیگری خواهيم داشت که به مرحله

 هاکاربرد واژگان و روابط بین آن (2-2-1-1

ت از آن به نگاشتن کند، هماهنگ با ایدئولوژی است که به تبعيها در رمان برید الليل استفاده میواژگانی که برکات از آن

ای بوده که نویسنده از محيط اجتماعی خود به گزینش و انتخاب واژگان براساس تجربه ،و ترليف این داستان اقدام نموده

های رانده شده از خانواده، کشور دست آورده است. برکات در رمان برید الليل قصد پرداختن به شرایط مهاجران و انسان

ایدئولوژی نویسنده این است که انسان به دور از کشور خود در سرزمين بيگانه حجم بزرگی از  و فرهنگ خویش را دارد.

برای تحليل یک متن پيش » کند.کسی را تجربه نموده و خطرات زیادی روح و جسم او را تهدید میترس و تنهایی و بی

 اسی برعهده دارد. هر موضوعی به ناچار گونهزبانی نقش اس از هر چيز باید توجه داشت که موضوع پيام در انتخاب گونه

داند چگونه وی داند کدام گونه را در ارتباط با کدام موضوع انتخاب نماید و میطلبد. سخنگو میزبانی خاصی را می

: 1387)پهلوان نژاد و ناصری،  «دهد کجا و از چه امکانات زبانی برای تر يرگذاری هر چه بيشتر بهره گيردتشخيص می

های آن یعنی مهاجران انتخاب شده است. تکرار واژگانی زبانی انتخاب شده در این رمان با توجه به شخصيت گونه (.41

زبانی انتخاب شده از سوی سخنگو  گونه دهندهی مهاجرت و مشکلات و معضلات در ارتباط است؛ نشانکه با پدیده
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مریبه ر مرعوب:  3مریبه ر خائف:  25مریبه(، یرس )خوف:  31شب )لیل:  مریبه(، 77اسففا ه از ناژگاقی چون، ما ر )باشد. می
لار(، ینهایی  37مریبه(، مو  )له صور  یعل یمو  ن مشف ا  آن ن اسم  15مریبه ر مشف ا  یعل خاف: 6مریبه ر رعب:  1

مریبه ر مشف ا  یعل  11)لهاف:  مریبه(، گریه 14مریبه ر مشف ا  ناژه نحشة له معنات ینهایی:  25مریبه ر نحیل:  24)نحلة: 
 12مریبه(، یحشا )مومس:  9« قلاشفن مهان مناسب لرات خواب»مریبه ر البَر   6مریبه ر الجوع:  5مریبه(، ی ر )ی ر:  20لَهیَ : 

شف ا  یعل اقفظر: مریبه ر م 2مریبه ر منفظر:  8مریبه(، اقفظار )إقفظار:  5مریبه ر غرلاف:  1مریبه ر غرلة:  15مریبه(، غرلت )غریب: 
مریبه(، خشم  6مریبه(، قاامیلت: )الخیبة: 9مریبه، مرارة:  11مریبه(، لللخفی )مأساة:  5مریبه(، آنارگی )یشرر  ن مشرر :  22

 مریبه( ن کمچنین یهرار این ناژگان قشان  کنله 5مریبه، لجوف:  7مریبه(، مسأله اقامت ن پناکنلگی )انراق إقامة:  22)غضب: 
یهیه ان لر این مسأله است.  این ناژگان، لا انضاع ن شرایطی  ه مهاجران سورت، لبناقی ن یيسطینی ن یمام  ساقی  ه از  شور 

لر   ه لا یهیه لر ایلئولوژت  نشگران مفن  ر اقلف مطال ت  ار . لنالراین  يمایی را له  ار مین خاقوا ه خویش راقله شله
 یهساقی کسفنل ن له یک مسأله  ه اقلنه لشرت است اشاره  ارقل.مور  مهاجر ،  ارات معنات 

 معناییهم (2-2-1-2

گيرند به واژگان و چگونگی چينش و ساختار آنها در جمله مربوط مباحثی که در قسمت توصيف مورد بررسی قرار می

ای اندک در کنار هم همعنایی که به کنار هم آمدن کلمات و واژگان دارای تقارب معنایی در فاصلشوند. از جمله هممی

ها و یا جملات در معناشناسی ساختاری این است که بتوان یک مورد از موارد معنایی ميان واژهشود. مفهوم همگفته می

ولی باید توجه »ها را به جای دیگری گذاشت، بدون تغيير در معنایی که منظور متکلم بوده است.کاربرد یکی از این واژه

توان یافت که در تمامی جملات زبان ای را نمیمعنایی مطلق وجود ندارد یعنی هيچ دو واژهنی همداشت که در هيچ زبا

(. در بلاغت عربی از 106:1382)صفوی، «بتوانند به جای یکدیگر به کار روند و تغييری در معنی آن زنجيره پدید نياورند

(. اما 190:1332)ابن منظور، «پس از چيز دیگر است آمدن چيزی»آن به عنوان ترادف یاد شده است و در لغت به معنای 

آنان که به وجود ترادف در زبان عربی و قرآن باور دارند، ترادف را عبارت از »در اصطلاح اتفاق نظری وجود ندارد. 

چند واژه در اند و آنان که منکر آن هستند، ترادف را عبارت از اتحاد دو یا اتحاد دو یا چند واژه در معنا )مصداق( دانسته

شناسان و معناشناسان نيز هم (. برخی از زبان243:1390)نکونام، «دانندمعنا به طور مطلق اعم از معنای مراد و غير آن می

ای دقيقا دارای ها وجود ندارد و هيچ دو واژهمعنایی واقعی در ميان واژههم»دانند. از دیدگاه آنان معنایی کلی را بعيد نمی

رسد که در یک زبان دو واژه با یک معنی بتوانند در کنار هم به حيات خود البته بعيد هم به نظر نمید. یک معنی نيستن

 معنای کامل دشوار است.(. البته مشخص است که یافتن دو هم107:1374)پالمر، «ادامه دهند

نامه به هنگام کودکی از سوی مادر تحميل شده بود از چهار  اول برای نشان دادن ترسی که بر نویسنده برکات در نامه

وَأنَا يَنبَغي لي القول، خائفٌ، مَرعوبٌ، وحیدٌ، »کند. اســتفاده می« مســتوحش»و « وحيد»، «مرعوب»، «خائف»هم معنای  کلمه

ل القطارُ  فرزندش او را در قطاری  (. مادر این مهاجر عرب، برای نجات جان9:2019)برکات، «مُستتتتوحوٌ وعدائيُ مُر کرا

شاید او را از گرسنگی و مرگ دور گرداند. اما تر يری که این کار بر روان کودک بر جای میرها می سيار کند تا  گذارد؛ ب

عميق است. او ترس و وحشت زیادی را به خاطر این رهاشدگی تجربه نموده و برای ترکيد بر این مسرله نویسنده از کلمات 

ستفاده میو واژگان هم مع صورت دو تایی در کنار یکدیگر یعنی دو کلمهنا ا ستفاده از کلمات هم معنا به  و « خائفٌ» کند. ا

سان و « مرعوبٌ» ستوحشٌ»و « وحيدٌ»به معنای تر سمتی از « م شخص دارد. در ق به معنای تنها برای ترکيد بر این دو حس در 
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ستان بيان می نامه سيار باهوش معرفی می کند که مادرش اواول؛ قهرمان دا شد تا در زندگی همه را ب کرد و همين امر باعث 

بون مای بود که مانند بيماری پرخوری عصبی یا هنياز به یادگيری برای پر کردن جاهای خالی پيبيدهچيز را یاد بگيرد؛ این 

سپس به تکرار واژگان هماعتياد به نظر می سيد؛  حاجةً إلی مِلءِ فراغات » پردازد.می« فالهد»و « الأسباب»، «الدافع»معنای ر

ةک كَالاتي للبولیایا، أو كَمامانِ، نااتتیاً الدافاَ واباتتباب وا دف به خاطر نياز به پر کردن جاهای »(.  ترجمه: 11)همان:« غامضتتَ

  «ش کرده استدليل و هدف آن را فرامو ،آورد و انگيزهکه به پرخوری عصبی یا اعتياد روی می خالی پيبيده همبون کسی

، «الدافع»معنای هم سوی قهرمان داستان سه واژه مختلف از یادگيری امور در این جمله؛ نویسنده برای ترکيد برهدف وانگيزه

ستان بدون اینکه به انگيزه« الهدف»و « الأسباب» ست. قهرمان دا شد را به کار برده ا صورت  ،یادگيری امور مختلف بياندی به 

معنا های همپردازد. هدف نویسنده از تکرار واژهناخودآگاه و شبيه به یک بيمار روانی و یا معتاد، به تکرار عمل یادگيری می

باشد. اول می های نهفته و نيز دلایل مخفی در پس دیگر رفتارهای ناهنجار قهرمان داستان نامهدر این قسمت؛ ترکيد بر انگيزه

معنا، به ایدئولوژی خویش در منفی نشــان دادن مهاجرت به دلایل مختلف به کند تا با آوردن کلمات همینویســنده ســعی م

شاره کند. در این رمان صورت هم ویژه مهاجرت اجباری ا سته به  شان دهندهکلمات منفی پيو ست و این ن  معنا به کار رفته ا

 باشد.ی مهاجرت میرویکرد سلبی نویسنده به پدیده

 معناییشمول  (2-2-1-3

فرکلاف مورد توجه قرار گرفته است، مبحث شمول معنایی است. چنانبه  از دیگر مباحثی که در قسمت توصيف از نظریه

گيرد. این عمل به منظور ایجاد ترکيد و روشن شدن مفاهيم دیگر را دربرمی ای معنای واژهاز نام آن مشخص است؛ واژه

ای دیگر قرار ای در دل واژهشمول معنایی آن است که معنای واژه ،سخن گيرد. به دیگرمتکلم صورت میمورد توجه 

« فراگرفته»یا « مورد شمول»های زیربخش آن را و واژه« فراگيرنده»دیگر را دربردارد،  ای که معانی چند واژهدارد. واژه

مورد  سویه در نظر گرفت. چراکه واژهمعنایی یک توان نوعی هم(. این رابطه را می316: 1390)غلامعلی زاده، نامندمی

معنایی و (. هم107م: 2007معنا بوده و عکس این شکل نيز امکان دارد )عزه شبل، تواند با فراگيرنده همشمول می

 معنایی هر دو شکلی از اشکال تکرار هستند.شمول

ــورت عين واژه وجود دارد و رابطه ــمولمعناهای همدر رمان برید الليل، تکرار به ص معنایی نيز در این رمان یی و ش

سازد. از جمله در نامه صر تکرار را پررنگ  صيت ميان واژگان به کار رفته تا عن شخ ستان از  های رمانتيک اول قهرمان دا

وس إلی ريلکه»گوید.سخن می در این جمله  .(10: 2019)برکات،« و یحزن كلُّ الرومنطیقیُین الطیِّبین، مِن إحسان عبدالقدُّ

سان عبدالقدُّوس إلی ریلکه»فراگيرنده و بخش دوم جمله یعنی « كل الرومنطیُین الطیُبین» شمول یا فراگرفته « منِ اح مورد 

شوند که در ميان این دو ادیب وجود دارند و نویسنده با استفاده از ها شامل افراد دیگری میرومانتيک است. چراکه همه

ست. در نامه معنایی به تکرار واژه شمول رابطه سعی می چهارم زمانی فراگيرنده پرداخته ا سنده  های کند تا جنگکه نوی

شد صویر ک ستان به ت شمول  از رابطه ،داخلی و پيامدهای ویرانگر آن را برای مخاطب خویش از زبان قهرمان دا واژگانی 

ً و خوفاً مريعاً، و اماراً وخستتتاراتک  ماذا نعرفُ عَن بشرتتت عا تتتوا حروباً أ لیُةً عن اً و» کند.معنایی اســـتفاده می خیباتک

شه  .(107)همان: «بلا کً شده تا مخاطب را مجبور به فکر و اندی صورت پرسشی مطرح  شایی که به  در این جملات ان

«  دمارا»خشـــونت، « عنفا» فراگيرنده اســـت و ســـپس واژه های داخلی نام برده که واژهجنگ« حروبا أهليه»ابتدا از  ،کند

ــتفاده می« خوفا مریعا»ها، نااميدی« خيبات»ها، آســيب« خســارات»ویرانگری،  ــتناک اس کند که واژگان مورد ترس وحش
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ستند. جنگهای داخلی علاوه بر این مفاهيم دربردارنده سياری از مفاهيم دیگر نيز می شمول ه شموليت این واژه ب شند و  با

سترده از واژه سيار گ شده میب سعی میهای مطرح  سنده در روابط معنایی ميان واژگان  شد. نوی شمولبا معنایی  کند تا از 

ستفاده کند که دربردارندهبرای واژه سختی یهایی ا شکلات و  ضعيت مهاجران و یا پررنگ کردن م ضيحی از و های تو

 آنان است.

 تضاد معنایی (2-2-1-4

کند وضعيت روانی مهاجرانی که به خاطر جنگ یا مسائل معنایی سعی میدر قسمتی از رمان نویسنده با استفاده از تضاد 

اند را به تصویر بکشد و در راستای ایدئولوژی خویش در کشور خویش از داشتن نعمت خانواده محروم بودهموجود در 

 توحةً عَلی الحایایاة، فَالحایایاةُ و لا أاکت بِنِِّّ لا أُريدُ أن أَترلَ لکِ نافرةً مَ » کند.مورد مهاجرت این مسرله را مطرح می

او با استفاده از واژگان؛ تضاد و آشفتگی درونی قهرمان نامه اول در رمان را به عنوان یک  .(11:2019برکات،)« ورطةٌ 

به معنای صمميت « الحميميۀ» کشد و با استفاده از دو واژهشخص طرد شده از سوی مادر در دوران کودکی به تصویر می

به معنای مهلکه و قرار دادن این دو واژه با معنای متضاد در کنار یکدیگر باعث به وجود آمدن یک تناقض « رطۀو»و 

گردد. تعبير صميميت به مهلکه ناشی از یک تضاد درونی در وجود قهرمان اول داستان است که دليل معنایی در جمله می

شناسی در روانباشد. از سوی شخص دلبسته به او یعنی مادر میآن آشَفتگی روانی به دليل طرد شدن در سنين خردسالی 

ریشه و »شود. دلبستگی ناایمن اجتنابی به این مسرله اشاره دارد که یاد می« دلبستگی ناایمن اجتنابی»از این پدیده با نام 

به عبارتی دلبستگی، کيفيت روابط با افراد مهم یا پيوند عاطفی پایدار با والدین  گيرد؛اساس صميميت، با دلبستگی شکل می

برند؛ ممکن است که از این مسرله رنج مییا همسالان است. دلبستگی ناایمن اجتنابی نوعی دلبستگی ناایمن است که کسانی

وع روابط ناراضی هستند، تمایلی به برقراری مند به برقراری روابط عاطفی و صميمی باشند اما در هر حال از این نعلاقه

(. در دنيای 1395:206)عيسی زادگان، علی، « اندبهرههای اجتماعی بیمدت ندارند و از مهارت روابط صميمی در دراز

آشفته و نابسامان مهاجرت، صميمت و دوستی با افراد ناشناس برای قهرمان این بخش از داستان وجود ندارد. از دیدگاه 

 گردد.ای خطرناک است که منجر به نيستی میص مهاجر، هر صميميتی گویی مهلکهشخ

 آییهم (2-2-1-5

نشينی واژگانی است که آیی یا همشود، هماز دیگر روابط معنایی ميان واژگان که در قسمت توصيف به آن پرداخته می

ی پيامی از سوی نویسنده رر دربردارندهنشينی واژگان به صورت مکروند. همبه صورت مکرر با یکدیگر در متن به کار می

آیی در واقع به ارتباط عنصری با عنصر باهم »کند. باشد که ایدئولوژی او را در امور مختلف مشخص میبرای مخاطب می

(. و به معنایی 109: 2007)یونس علی،« شودهای مشابه دارند اطلاق میدیگر از طریق نمود مشترک و مکرری که در بافت

ها وجود دارد و این ارتباط باعث ترکيب شدن آنها با یکدیگر شينی واژگانی است که ارتباط قوی و مو ری در ميان آننهم

های عصبی یک های واژگانی مانند رشتهآییهم»کند که (، و پيتر نيومارک مطرح می114: 2006)خطابی، « شده است

(. به عبارت 105)یونس علی: « سازندها، گوشت و پيکره آن را میاژهها و وزبان هستند؛ در حاليکه دستور زبان، استخوان

خاص دیگر نيز  ای که با ذکر یک کلمه، کلمهتر به ارتباط مداوم یک کلمه در یک متن با کلمات معينی به گونهروشن

 (. 111: 2007گویند)حسام أحمد، آیی مینشينی یا همانتظار ذکر شدن داشته باشد؛ هم
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ـــجام در متن کمک میت در رمان خویش از با همهدی برکا ها که گيرد. برخی کلمات و واژهآیی برای ایجاد انس

ـــتند به صـــورت کلمات با هم دربردارنده ـــنده در مورد مهاجرت و مهاجران هس آیند تکرار ایدئولوژی مورد نظر نویس

شود که حضور یکی از این در ذهن مخاطب میهایی گيری یک زنجيره از واژهآیی باعث شکلشوند و تکرار این هممی

ساة»و « الحزن»هایی چون آیی واژهشود. از جمله همآیند، باعث تداعی دیگری میهای باهمواژه ساویۀ»یا « المر نيز « المر

نه گواول در انتهای ســخنان خویش، اوضــاع خود را برای معشــوقش این نامه ســه بار در رمان به کار رفته اســت. نویســنده

أنا حزینٌ فعلاً، إذ أکتب عن تردُّدی؛ عن رواحی و مجيئی بينَ راحۀ التَخلُّص منک و مرساة خسارتک و »کند:توصيف می

شلنا معاً ضاد 21: 2019)برکات،« ف ستفاده از واژگان مت شناس دچار یک تعارب روحی گشته و آن را با ا شخص نا (. این 

روند تا به حالت ر این متن دارای معنای متضاد هستند که پشت سر هم به کار مید« مرساة»و « راحۀ»های کند. واژهبيان می

های مختلف این رمان با یکدیگر در قســـمت« مرســـاة»و « حزین»چنين دو واژه تردید و شـــک گوینده اشـــاره کنند. هم

ــندههم ــينی دارند و با یکدیگر آمدند. نویس ــته در وطن و  نامه نش پردازد. اما دوران جوانی میدوم به مرور خاطرات گذش

(. او به 41)همان:« سيکونَ ذلک مرساةً وحزناً خالصاً ومرارةً» داند.آن با زمان حال را سرشار از اندوه و بدبختی می مقایسه

سد که یادآوری خاطرات گذشته چيزی جز بدبختیاین نتيجه می سعی می ،ر سنده  کند اندوه و تلخی به همراه ندارد. نوی

ار واژگان منفی که ارتباط مســتقيمی با اندوه و افســردگی دارند؛ زندگی تلخ مهاجران را ترســيم کند. به کارگيری با تکر

 وضعيت ناگوار مهاجران غيرقانونی و یا اجباری به کشورهای بيگانه است. کلماتی با بارِ معنایی منفی؛ ترسيم کننده

 عبارت بندی افراطی  (2-2-1-6

« بندی افراطیعبارت»شود، مفهوم معنایی واژگان در گفتمان انتقادی فرکلاف مطرح مییکی از مفاهيمی که در ارتباط 

متن برای ترکيد و یا برجسته نشان دادن برخی از امور که به صورت مستقيم به ایدئولوژی او  است. گاهی اوقات نویسنده

کاربرد نامعمول شمار زیادی از کلمات »نابراین پردازد. بمعنا در متن میاشاره دارد به تکرار پيوسته برخی از واژگان هم

(. از مفاهيمی که با ایدئولوژی 176: 1379)فرکلاف،« نامندبندی افراطی میبندی را عبارتدر عبارتمعنی تقریبا هم

 های موجود در رمان، منتظر هستند و واژه. تمام شخصيتاستمفهوم انتظار  ،مهاجرت از سوی نویسنده هماهنگ است

  «كنتُ أكتبُ إلِیکَ بِملأ انتظارِي. فأنا لا أعرفُ كیفَ يتصُرفُ النااسُ الارين يَنتظرونُ »انتظار در این رمان پرکاربرد است. 

های رمان تکرار شده است. زنی عرب که دوم لفظ انتظار و مشتقات آن بيشتر از دیگر قسمت (. در نامه34: 2019)برکات،

شود. زن، در هتلی گاه در آن قرار حاضر نمیروزگار خوش جوانی قراری دارد. مردی که هيچبا مردی از زمان دور و 

به مخاطب « ینتظرون»و « إنتظاری»کشد. مفهوم انتظار در این بخش از رمان با استفاده از واژگان انتظار محبوب خویش را می

عشقی  انتظار مهاجرانی است که به خاطر مهاجرت؛ رابطهشود. نویسنده با این نامه؛ در پی به تصویر کشيدن درد و القا می

« صِِتُ منرُ مدُةً أَنسَی مَن أنتظرُ، ولماذا أَنتظرُ مَن أنتظرُ، ثما تَثقلُ ج ونِّ»کند. شان از هم گسيخته است. در ادامه بيان می

ان انتظار و رنجی است که شخص منتظر ميز در چند جمله کوتاه و در کنار یکدیگر نشان دهنده« أنتظر» تکرار واژه )همان(.

انتظار و مشتقات آن اشاره به مشکلات و مسائل احساسی است که شخص  از این مسرله دارد. هدف نویسنده از تکرار واژه

دوستان، خویشان و کشور همواره با مهاجران همراه است  گردد. انتظار برای دیدن دوبارهپس از مهاجرت با آن روبرو می

نشينی برخی معنا و نيز همهای تکرار کلمات همهستند. در قسمت نتظار برای پاسخ نامه از سوی خویشان خویشو یا ا

 کلمات در رمان که بررسی گردید این مفهوم به کار رفته است. 
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 ای بودنرسمی یا محاوره (2-2-1-7

ای در نوشتار خویش کمتر استفاده محاورهکنند تا از زبان زبان رسمی هستند و نویسندگان سعی می بههای عربی بيشتر رمان

ها و تزهای مستقيم دیدگاه کنند. این مسرله در رمان برید الليل نيز رعایت شده است. زبان روایی،  رفی است که دربردارنده

 ا که رابطهجگيرد و از آنها شکل میهای زبانی با توجه به آنها و تزهایی که سبکباشد. دیدگاهو غيرمستقيم نویسنده می

های روایی تعدد سبک گيری زبانی به اندازه های شکلای استوار است، بنابراین روشگيری زبانی رابطهميان روایت و شکل

شناسان نتوانستند از سطح عالی خویش در ترکيب و ساختار باشند. در زبان عربی بليغان، نحویان و زباندارای گوناگونی می

نویسان (. بنابراین، رمان101: 1970، مرتاببيایند و زبان عربی را به زبان کوچه و بازار نزدیک کنند )زبان عربی کمی پایين 

استفاده از زبان  عربی در کاربرد زبان، بيشتر در ميان سطوح رسمی، عاميانه و زبان مستقيم و غيرمستقيم در رفت و آمد هستند.

کند ماهيت متن رمان اینبنين اقتضا می»گونه بيان کرد که توان اینرا می امری مشخص و بارز است و دليل آن رسمی در رمان

هایی هستند که اگر متکلم دارای سطح فرهنگی بالا، صاحب اندیشه ها سرشار از گفتمانکه متن دارای زبان رسمی باشد. رمان

 (..Bakhtin, Mikhail, p109« )تر استو پيام خاصی باشد؛ استفاده از زبان رسمی ضروری

شتر نامه شدهدر رمان برید الليل بي شته  سمی نو سعی میها با زبان ر سنده  صيح و کند با بهرهاند و نوی گيری از زبان ف

الآنَ یجبِ أَن أَجدَ ما أعباط بهِ السُطورُ و الورقُ اببیضِ. ماذا عَسانِّ أخبِرل »خویش را به مخاطب برساند. های رسمی پيام

نامه از  (. در این قســمت نویســنده10:2019)برکات، «عَلی لقِائنِا ابخيِر، أم تُراهُ مَضتتی زمنٌ طَويلًٌ و لم ياضِ زمنٌ طويلٌ 

ستفاده می« أعبّط»فعل  ستفاده از این فعل و جملها ست که دارای تحصيلات و نيز کند، ا سته به آن توسط شخصی ا ی واب

 باشد.فرهيخته می

 استعاره مفهومی (2-2-1-8

شود، کاربرد استعاره مفهومی ر گفتمان انتقادی از جمله گفتمان انتقادی فرکلاف به آن پرداخته میاز جمله مسائلی که د

های مفهومی هستند گيرد، استعارههای ایدئولوژیک که در گفتمان انتقادی مورد بررسی قرار میباشد. منظور از استعارهمی

های ادبی متفاوت هستند؛ چراکه برخلاف ها با استعارهستعارهکه نخستين بار از سوی ليکاف و جانسون مطرح گردید. این ا

های جدید؛ فقط به یک خاصيت سبکی زبان ادبی که دارای ساختار تعریف گونه از استعارهها با دیدگاه سنتی، ایناستعاره

م انتزاعی در قالب های مفهومی مطرح شده از سوی ليکاف و جانسون، فهم و بيان مفاهيباشد، نيست. استعارهای میشده

شناسان شناختی مطرح شده با آنبه که اساس مفهومی از سوی معنی آنبه به معنای استعاره»باشد. تر میمفاهيم ملموس

 استعاره زیراشناسان به عنوان استعاره تعریف شده متفاوت است. شود و مفهومی که از سوی معنیسنت استعاره ناميده می

های ترین ویژگی استعارهپردازد و هدف بازنمایی این مسرله است و مهمرد شناخت انسان میمفهومی به چگونگی عملک

های سویگی استعاره(. منظور از یک.Lakoff, G. & M Turner (1989), P131«)باشدها میسویگی آنمفهومی یک

توان سفر را از طریق عشق ، نمیشودمیسازی سفر مفهوم گونه است که برای مثال وقتی ما عشق را به واسطهمفهومی این

های مفهومی، دو حوزة اصلی وجود دارد: حوزة مبدأ )مشبه به( که به واسطه آن عبارات . در استعارهودسازی نممفهوم

بين عناصر سازندة حوزة مبدأ و مقصد  برای درک آن تلاش شده است.و حوزه مقصد )مشبه( که  شوداستعاری خلق می

ای از شود. برای درک یک استعارة مفهومی باید مجموعهندی از تنا رها وجود دارد که نگاشت ناميده میممجموعۀ نظام

سازند. در ها را مستقيما به اندیشه مربوط میها را درک کرد. به همين دليل است که در نظریات شناختی استعارهنگاشت
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 گيردتر را به کار میت در حاليکه حوزة مقصد مفهومی انتزاعیهای مفهومی، حوزة مبدأ معمولا مفهومی ملموس اساستعاره

 سنتی مدنظر نيست و تنها مفاهيم مبدأ و مقصد مورد نظر است. ها قالب استعارهدر این استعاره (.20: 1394)عادل، 

رت استفاده های خویش در مورد مهاجهای مفهومی برای بيان ایدئولوژیهدی برکات در رمان برید الليل از استعاره

شـــود. از دیدگاه معناشـــناســـان و ناقدان های مفهومی موجود در این رمان از نام و عنوان رمان آغاز میکند. اســـتعارهمی

ها و غيره به ها، اسطورهاست که با استفاده از عناوین، شخصيت« الإستعارة الکبری»بزرگ  ادبيات داستانی، رمان استعاره

یدئولوژی يان ا که در رمان 51: 1989لحمدانی، ا)« پردازدمیهای خویش ب يل»(. چنان ، برکات؛ هر دو جزء آن «برید الل

ــت  ــبانه « برید»یعنی پس ــفبار مهاجران در را دربردارنده« الليل»و ش ــعيت اس ــاره به مهاجرت و نيز وض ی مفهومی برای اش

هاجران مانند شـب اسـت. مفهوم انتزاعی اسـتعاره: وضـعيت اسـفبار م -« برید الليل»سـرزمين غربت سـاخته اسـت. عنوان: 

وضعيت مهاجران )حوزة مقصد(، مفهوم ملموس شب )حوزة مبدأ( و مفهوم تيرگی و تاریکی و مفهوم ابهام )نگاشت( در 

در این عنوان استعاره از وضعيت اسفبار و  لمانی مهاجران است و وجه مشترک تمام « الليل» شود.این استعاره شمرده می

شدن آنهاین نامه شته  شب میا؛ نو ستعارهها در تاریکی  شب در تمام رمان؛ ا شد. در واقع تاریکی و  ضعيت و با ای از و

سنده برای به تصویر کشيدن  موقعيتی است که قهرمانان ناشناس موجود در رمان را مجبور به نوشتن نامه نموده است. نوی

شب کمک می ضعيت مهاجران از مفهوم ملموس  ستعاره و ست؛ »گيرد. به کارگيری این ا ضرورتی در جامعه ا  زیرابنا به 

شــود و هدف از کاربرد اســتعاره، خلق فضــایی خاص در ها بر زبان آورده میاغلب بر ا ر نياز گوینده به این نوع اســتعاره

و بتواند با نزدیک کردنِ  ای برخوردار باشدهای شناختی و هيجانی بسيار قویفضایی که از جنبه است. ذهن شنونده بوده

 (..Lakoff, G & Johnson, M (1980), P 19« )ذهن شنونده به ذهن گوینده، اشتراک نظر پدید آورد

 های متنیساخت (2-2-1-9

ها پردازد که واژهبا توجه به آنبه در سطح توصيف مطرح گردید؛ این سطح با تحليل واژگان شروع شده و به این می

ای و بيانی، های تجربی، رابطهای، بيانی و بعد در مرحله دستور ارزشهای تجربی، رابطهارزش .هایی هستنددارای چه ارزش

های متنی، فرکلاف چندین پرسش را پردازد. در ساختهای متنی میدر هر مرحله از واژگان به دستور و سپس ساخت

م قراردادهای تعاملی استفاده شده است و آیا . از کدا1کند. از جمله: برای تحليل گفتمان با رویکرد نقادانه مطرح می

. متن واجد چه نوع 2هایی وجود دارند که به کمک آنها یک مشارکت نوبت سخن گفتن دیگران را کنترل کند؟ روش

های صوری در سطح ویژگی»(. در پاسخ به این سوالات باید گفت؛ 171: 1379)فرکلاف،« تری استهای گستردهساخت

شود. با توجه به مفهوم وسيع متن، در توضيح آن در رابطه با متون مربوط می سازمانی صوریِ همه متنی به خصوصيات

هایی که بر ها( و متنوگو )مانند مکالمات، دروس، مصاحبههای سازمانی گفتتحليل گفتمان انتقادی متن شامل ویژگی

 دومعمدتا به گفتگو و پرسش  اولشود. پرسش ستند؛ میها( هها، مقالات روزنامه و نامهگویی )مانند سخنرانیتک پایه

های سازمانیِ سطحِ بالایی هم چنين تا حدود زیادی به ویژگی اولشود. پرسش گویی مربوط میهم به گفتگو و هم به تک

ارزش شود که دارای هایی میمربوط به ویژگی دومکه پرسش در حالی .ای هستندشود که دارای ارزش رابطهمربوط می

بخشند. این رمان از سه های متنی، به چگونگی ساخت یک متن ارزش و اعتبار می(. ساخت202)همان:« باشندتجربی می

هایی مربوط به حوادث یا وقایعی است که برای قهرمانان رمان رخ بخش اصلی تشکيل شده است که متشکل از گزارش

ط هستند. این حوادث دارای عناصری هستند که ابتدا در این سه دهد. حوادث هر بخش به نوعی با یکدیگر در ارتبامی
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ای پردازد که چه حواد ی رخ داده است. بخش دوم از زاویهبخش اول به این مسرله می .بندی هستندبخش کلی قابل طبقه

 کند. نگرد و در بخش سوم پایان و عاقبت حوادث رخ داده را بيان میدیگر به حوادث رخ داده شده می

دهد که او با اســتفاده از روابط معنایی بين واژگان بررســی واژگان رمان برید الليل در ســطح توصــيف نشــان می

چون وضعيت نامناسب مهاجران، چنين با استفاده از استعاره به دنبال بيان مفاهيمی همآیی، تکرار و تضاد و همچون همهم

روحی و روانی آنان است. برکات در رمان برید الليل برای بازنمایی های اخلاقی و شرایط نامناسب اجتماعی و ناهنجاری

های سرشار از غربت چون هتل، فرودگاه، اردوگاه، خيابان و خانه بيگانگان بهره مفاهيمی که در ذهن خود دارد از محيط

شده است که فرآیبرد. هممی ستفاده کرده و آن باعث  ستان ا شبرد دا سطح چنين قالب نامه را برای پي ند مادی و ذهنی در 

ستفاده شد. ا شتری برخوردار با ستان از فراوانی بي ساختدا سات مهاجران در این ی اندک از  سا های عاميانه برای بيان اح

ها مشــهود اســت. افعالی که در این رمان به کار رفته بيشــتر از نوع مضــارع و آینده بوده و ميزان افعال منفی نيز در این نامه

شتر  شاهده میرمان بي شارکين، در گفتمان از معمول م ست. مشخص بودن م سبت به افعال مثبت کمتر ا شود، اگرچه که ن

 روایی برید الليل، سبب شده است که فعل معلوم کاربرد بيشتری داشته باشد.

خاطب در فرانقش بينافردی بيشتر از وجه خبری در این رمان استفاده شده و وجه پرسشی نيز با هدف درگير کردن م

شود. نویسنده با بکارگيری ابزاری چون ها به کار گرفته میپردازد، در گفتگوی بين شخصيتبا آن چه که متن به آن می

ـــجم می چون رابطهها هممنطقی بين جمله حروف ربط، ارجاع و رابطه ـــبيهی و تمثيلی، متنی منس ـــيحی، تش آفریند. توض

در این رمان شده است. « و»ه و ضمير است و بيشترین استفاده از حرف عطف ارجاع در این رمان بيشتر از نوع اسم اشار

برکات به تناسب موقعيت متن حروف عطف منطقی مانند )لکنّ(، )فَ( و ) مّ( را بيشتر به کار برده است. در بحث ساخت 

ــتی، به بيان حوادث و اتفاقات جامعه ــبکی رئاليس ــخص اول با می مهاجران متنی، برکات در قالبی روایی به س پردازد و ش

ستان میتک ضوع دا صورتبندی پرداخته گویی به کنترل مو ضوعاتی که اهميت پرداختن دارند، به  پردازد و با تکرار مو

 باشد. های مختلف رمان با یکدیگر ارتباط معانی داشته و هر بخش تکميل کننده بخش قبل از خود میاست. قسمت

 گیرینتیجه (3

لليل از نظر واژگان نشان داد که خصوصياتی که فرکلاف در رویکرد گفتمان انتقادی خویش مطرح بررسی رمان برید ا

در این متن  دهد بررسی ها نشان میهای گوناگون  اهری و صوری در این رمان وجود دارد. نموده در چارچوب ارزش

معنا، تضاد معنا، هممعنا، شمول  صورت هممهاجرت به  های بسياری در راستای ایدئولوژی نویسنده نسبت به پدیدهواژه

های به کار گرفته شده در متن رمان های افراطی به کار رفته و ارزش بيانی واژگان بر استعارهبندیآیی، عبارتهمو نشين 

 دلالت دارد. 

ـــطح معنا باعث انســـجام متن در این رمان گردیده و  ـــده در س ـــتفاده از امکانات واژگانی مطرح ش ـــنده با اس نویس

ست تا دیدگاه و مفاهيم ذهنی خوبهره سته ا شده در کنرا به مخاطب منتقل  دگيری از آنها توان سياری از مفاهيم منتقل  د. ب

 چرخد. این رمان حول مفاهيمی چون تنهایی، بی کسی، ترس، جنگ، وحشت و انتظار می

سه شدکاربرد این فرآیندها این نتيجه  از مقای شتر مورد توجه  برید که در رمان حاصل  الليل برکات، فرآیند مادی بي

شان شبيه دهندهقرار گرفته که ن سنده و  ستفاده از ابزارهای فرانقش تجربی  دیدگاه واقع گرایانه نوی سازی جهان واقعی با ا

 به گزینش و استفاده بيشتر از فرآیندهای مادی پرداخته است. 
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وانی بيشتر است. برکات از طریق شخص اول، به روایت حوادث رخ داده الليل، وجه خبری دارای فرا در رمان برید

کند. افعال، بيشــتر از نوع معلوم و مثبت به همين دليل نيز بيشــتر از ســاخت مضــارع افعال اســتفاده می .پردازددر رمان می

 هستند؛ اما افعال منفی نيز فراوانی زیادی دارد. 
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سنی،ّمحمدّجواد،ّ) ستاریّدرّنظريهّوّروشّتحلیلّگفتمانّفرکلاف،1391ّمح سالّمجلهّمعرفتّفرهنگیّاجتماعی(،ّج شماره3ّ،ّ ـ 63ّصص،3،ّ

86. 

 .107،ّقاهره،ّمكتبةّالآداب،ّصّعلم لغة النص(،ّم2007محمد،ّعزهّشبل،ّ)

 ،ّبيروت:ّدرالمدارّالإسلامی.ّالمعنی و ظلال المعنی(،ّم2007محمد،ّمحمدّيونسّعلی،ّ)

 ،ّبيروت:ّعالمّالمعرفة.ّفي نظرية الرواية(،ّم1970مرتاض،ّعبدالملک،ّ)

 .سومّرههزاّ:ی،ّتهرانیّفتاحّمحمو،ّترجمهگ تمان(،1392ّمیلز،ّسارا،ّ)

 ،ّتهران،ّسخن.بینامتنیت از ااختارگرايی تا پسامدرنیسم(،1395ّنامورّمطلق،ّیمن،ّ)

 ،ّقم:ّداندكدهّاصولّالدين.ارآمدی بر معنا ناای قرآن(،1390ّّنكونام،ّجعفر،ّ)

ساقّالتلقلّفيّروايةّبريدّاللیل،ّّ(،م2020نویحیّحربی،ّملحة،ّ) سانیةمجلةّاالبنیةّالسرديةّوّان ،ّالعدد5ّ،ّالمجلدّلعلومّالتربويةّوّالدارساتّالإن

 ّ.153ـ 10ّ،127

 شرکتّانتداراتّعلمیّوّفرهنگی.ّ:،ّتهراننظريه اابیات(،1373ّوارنّوّولک،ّآوستنّوّرنه،ّ)

اتور متن تا گ تمان كاوی انتقاای(،1382ّونّدايک،ّتئونّای،ّ) ان،ّتهران:ّمرکزّمطالعاتّوّ،ّترجمهّگروهّمترجممطالعاتی ار کلیل گ تمان: از ا

 تحقیقاتّرسانهّها.ّ

 .،ّتهران:ّهرمسگ تمان  ناای رايج و انتقاای(،1383ّيارمحمدی،ّلطفّالله،ّ)

Bakhtin, Mikhail, (1988), Esthetique et theorie du roman, Paris: Gallimard. 

Lakoff, G & Johnson, M (1980), Metaphors we Live By, Chicago and London: University of Chicago Press. 

Lakoff, G & Johnson, M (1989), More than cool reason: A field guide to poetic metaphor. Chicago, IL: University of Chicago 

Press. 
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